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  جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين )

  يك اصل مشهور در حقوق باستان مي گويد  

legeNullum crimensine     يعني هيچ عملي را بدون قانون نمي تـوان جـرم دانسـت و

بـدين معنـي كـه : اعمـال هـيچ       Nulla pena Sine legeاصلي ديگر مقـرر مـي دارد :   

باستان اصلي ديگر وجـود دارد كـه    كيفري بدون قانون مجاز نيست و بلاخره در حقوق رم

يعني : هيچ عملي جرم نيست مگر اينكه (  Nullum crimen sine poenaمي گويد : 

قانوناً ) كيفري براي آن تعيين شده باشد . مجموعه اين اصول را در حقوق كنوني بـه اصـل   

  قانوني بودن جرم و مجازات تعبير مي نمايند . 

حقوق لاتين نبوده بلكه قرآن عظيم نيز در آياتي بسـيار   بديهي است چنين اصلي منحصر به

عقوبت كردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلي او از مكافات عمـل خـويش مـي    

  داند . 

  از سوره مباركه انعام مي فرمايد :  104مثلاً در آيه 

  (قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها) 
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يات الهي ( كتب آسماني ) كه سبب بصيرت شماست از جانب خدا آمـد پـس هـر    يعني : آ

از سـوره   2كس بصيرت يافت سعادتمند شد و آنكه كور بماند بـه زيـان افتـاد . يـا در آيـه      

  مباركه اعراف فرموده است : 

  

( كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به و ذكري للمـومنين ) اي رسـول   

ابي بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مـردم را بـه آيـات    گرامي كت

از  15عذابش بترساني و مؤمنان را به بشارتش ياد آور شـوي . و سـر انجـام در آيـه كريمـه      

  سوره مباركه اسرا مي فرمايد : 

بـر خلـق   ( و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ) بدين مفهوم كه ( و ما تـا رسـول نفرسـتيم و    

  اتمام حجت نكنيم ) هرگز كسي را عذاب نخواهيم كرد . 

در حديث معروف رفع نيز پيامبر بزرگوار اسلام ( ص ) يكـي از مـوارد رفـع مسـئوليت را (     

بما لا يعلمون ) تعيين فرموده اند . از اين آيات و روايات قاعده قبح عقاب بلا بيـان حاصـل   

وان بخاطر اعمالش مجـازات نمـود مگـر آنكـه     مي شود كه بر اساس آن هيچكس را نمي ت

  قبلاً ممنوعيت آن عمل اعلام شده باشد . 

در مقابل اين اصل روش هاي كيفري ديگري نيز وجود دارد كه اصل مذكور را نپذيرفته و 

حتي با آن به مخالفت نيز پرداخته اند مثلاً در راهنماي حقوق كيفـري جمهـوري شـوراها (    
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به تصويب رسيده اسـت پديـده جـرم چنـين      1919دسامبر  12ريخ شوروي سابق ) كه در تا

  تعريف مي شود : 

( هر عمل يا خودداري از عملي كه از نظر اجتماعي مضر و خطرناك باشد ) و در مجموعه 

آمده است ( اگر عملي كه از نظر اجتمـاعي   1926قوانين كيفري همان كشور مصوب سال 

نون پيش بيني نشده باشد مبنا و محدوده مسـئوليت  مضر و خطرناك است صراحتاً در اين قا

بر اساس مواد قانوني كه ماهيتش به آن جرايم بيشتر نزديك است معـين مـي شـود ) عمـده     

ايرادات مخالفان اصل قانوني بودن جرم و مجازات آن است كـه مـرتكبين بعـض ازجـرايم     

ل قانوني داشته باشد ممكن است براي ارتكاب بزه به وسايلي متشبث شوند كه به ظاهر شك

و بدين ترتيب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهكارانه مجرمين عاجز مي مانـد  

 .  

به هر حال مبحث جرايم مبهم يا بزه هاي نا معين از همين جا آغاز مي شود . مناقشـه اصـلي   

يربايـد  آن است كه هر گاه هدف نهايي مجازات را حفظ نظم و امنيت عمومي بـدانيم ناگز 

پذيرفت كه جرم يا پديده جزايي كه از جوامع انساني نشأت مي گيرد مي تواند به صـورتي  

  واقع شود كه در هيچ يك از مواد قانوني نگنجد . 

نمونه بارز اين گونه جرايم سوءاستفاده هايي است كه از رايانه ها به عمل مي آيد . بـديهي  

عـات رايانـه اي و يـا اخـلال در وسـايل      است پيش از ابداع كـامپيوتر موضـوع سـرقت اطلا   
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كامپيوتري متصور نبود و اكنون نيز بـا پيشـرفت تكنولـوژي و ايجـاد وسـايلي جديـد ماننـد        

شبكه هاي اينترنت امكان وقوع اقداماتي عليه اشخاص و اموال بوجود آمـده اسـت كـه در    

ايم غير قابـل  قوانين كشورها پيش بيني نشده است . به عبارت ديگر توسعه تكنولوژيك جر

  تصوري را ممكن ساخته است . 

هر چند در حقوق انگوساكسون جرايم به نحوي گسترده بيان شده اند اما رويه هاي قضايي 

نيز مي تواند در صدور احكام كيفري نقش مؤثر داشته باشند به همين جهت در كـامن لا از  

اسـت كـه جـرم از     عنصر قانوني جرم كمتر بحث شده است و حتي در بعض نظريات آمده

و فقدان دفاع معتبر تشـكيل مـي شـود در     mensreaرواني  Actusreusسه عنصر مادي 

حاليكه طبق نظريه اي ديگر جـرم فقـط از دو عنصـر مـادي و روانـي تشـكيل مـي گـردد و         

  عنصري ديگر براي آن متصور نيست . 

  روش قضايي كنوني ما چگونه است ؟ 

قانوني بودن جرم و مجـازات بـه صـورتي مـدون وارد      از بدو پيروزي انقلاب مشروطه اصل

روش قضايي ايران شد و محاكم ما آن را اساس رسيدگي هاي كيفـري خـويش قـرار داده    

اند اصل دوازدهم قانون اساسي مشروطيت مقرر مي داشت ( حكم و اجراي هيچ مجـازاتي  

عمومي سـابق قيـد   قانون مجازات  2نمي شود مگر به موجب قانون ) به همين سبب در ماده 
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گرديده بود كه ( هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قـانون بـراي آن   

  مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد ) . 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اصل سي و دوم قانون اساسي جمهـوري اسـلامي چنـين    

ستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قـانون معـين   مقرر مي دارد ( هيچكس را نمي توان د

مي كند ) . در اصل سي و هفتم قانون اساسي نيـز آمـده اسـت كـه ( اصـل برائـت اسـت و        

هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكـه جـرم او در دادگـاه صـالح ثابـت      

زمان مشـروطيت  شود ) . اگر چه دو اصل اخيرالذكر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسي 

را ندارد اما به هر حـال رسـيدگي هـاي قضـايي را مقيدبـه رعايـت مـوازين قـانوني آن هـم          

دردادگاه صالح مي نمايد . اين امر در اصل سي و ششم قانون اساسي به نحوي روشنتر بيان 

شده است ( حكم به مجازات و اجراء آن بايـد تنهـا از طريـق دادگـاه صـالح و بـه موجـب        

) . بنا بر اين صدور حكم به مجازات اشخاص بدون رعايت قانون خلاف اصول قانون باشد 

قانون اساسي خواهد بود . به همين جهت مـاده اول قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب سـال       

مقرر مي دارد ( هر فعل يا ترك فعلي كـه در قـانون بـراي آن مجـازات تعيـين شـده        1370

كنوني اگر براي فعل يـا تـرك فعلـي در    باشد جرم محسوب است ) با اين وصف در روش 

  قانون مجازاتي تعيين نشده باشد طبعاً نمي توان آن را جرم دانست . 

  جرم مبهم چيست ؟  
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هر گاه جرمي در قانون پيش بيني شده و بـراي آن مجـازاتي تعيـين گرديـده باشـد آنـرا بـه        

ا بر مبنـاي مقايسـه   عنوان جرم معين مي شناسيم ، اما اگر دادگاه بر اساس تشخيص خود و ي

با ساير جرايم معين عملي را جرم بداند و براي آن كيفري تعيين كند آن عمل را بايد جـرم  

  نامعين يا مبهم تلقي نمود . 

بدين ترتيب جرم مبهم بزهي است كه قانون صراحتاً آنرا بيـان ننمـوده و مجـازات آنـرا نيـز      

  اكم تعيين مي شود . تعيين نكرده است و كيفر آن صرفاً بر اساس آراء مح

هر چند قانون ما اصل قانوني بـودن جـرم و مجـازات را مـي پـذيرد امـا در لابـلاي فصـول         

قانوني مطالبي به چشم مي خورد كه مي تواند به برداشتهاي متفـاوتي از قـانون منجـر شـود     

نتيجتاً اينگونه مطالب از جهت اسـتنباط مناقشـاتي را در پـي خواهـد داشـت مـثلاً در اصـل        

كصدو شصت و هفتم قانون اساسي چنين آمده است ( قاضي موظف است كوشـش كنـد   ي

حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع فقهي معتبـر اسـلامي يـا    

فتواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يـا نقـص يـا اجمـال يـا      

ز رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد ) . ممكن است گفتـه  تعارض قوانين مدونه ا

شود كه اين اصل به دعاوي حقوقي مربوط است و ربطي به دعاوي كيفري نـدارد ، امـا بـه    

قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمـومي و انقـلاب ايـن شـبهه از      214موجب ماده 

د مستدل و موجـه بـوده و مسـتند بـه مـواد      ميان مي رود زيرا طبق اين ماده ( رأي دادگاه باي

قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است دادگاه مكلف است حكم هر قضـيه  
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را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبـر  

بهانـه سـكوت يـا نقـص يـا      و يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد دادگاه نمي تواند به 

اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي بـه شـكايات و دعـاوي و صـدور حكـم      

امتناع ورزند ) ملاحظه مي شود كه اين ماده تصريح مي نمايد كه هـر گـاه در امـر كيفـري     

قانون نارسا يا ساكت باشـد بايـد از منـابع فقهـي معتبـر بـراي رفـع ايـن نارسـايي و سـكوت           

  فاده شود . است

با اين وصف در اين گونه موارد براي صدور حكم دو منبـع اصـلي در اختيـار قاضـي قـرار      

  دارد : 

اول كتب معتبر فقهي : يعني كتبي كـه از سـوي معـاريف و مشـاهير فقهـا تـأليف و تـدوين        

گرديده و مرجعي براي استناد اهل فن بوده وهست . كتابهاي معتبري چون شرايع الاسلام ـ  

لمعه ـ جواهر الكلام ـ مبسوط ـ عـروه الـوثقي ـ تحريـر الوسـيله و نظـاير آنهـا در ايـن            شرح

  گروه قرار دارند . 

دوم فتاوي معتبر : كه منظور از آن آراء و نظريات فقهاء عظام و مراجع بزرگوار تقليد است 

  در مسايل مختلف قضايي . 

اي ويژه روحانيت مي گويد ( اعمالي آيين نامه دادسراها و دادگاهه 18اما تبصره ذيل ماده 

  كه موجب هتك حيثيت روحانيت و انقلاب اسلامي باشد براي روحانيون جرم تلقي 
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مي شود ) . در اين تبصره نوع اعمال مذكور احصاء و تبيين نشده است . بعـلاوه طبـق مـاده    

قـوانين  همين آيين نامه جرم چنين تعريف مي شود ( هر فعلي يا ترك فعلي كـه مطـابق    18

موضوعه يا احكام شرعيه قابل مجازات باشد و مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشـد جـرم   

آيين نامه مزبور بدين شرح اسـت ( در   42محسوب مي گردد ) . و بالاخره تبصره ذيل ماده 

موارد استثنايي و مواردي كه در شرع و قانون مجـازات تعيـين نگرديـده حـاكم مـي توانـد       

ساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد ) . ظاهرالفظ حاكم را در اين تبصـره  مستدلا بر ا

بايد محدود به مجتهد جامع الشرايط دانست و الا تشـخيص مـوارد سـابق الـذكر مـي توانـد       

جنبه نظري و سليقه اي پيدا نمايد . البته بنا به مطالبي كه بيان خواهد شـد فتـاوي مجتهـدين    

داراي محدوديتهاي قانوني است كه اين آيين نامه را نمـي تـوان   نيز در احكام قضايي فعلي 

آيين نامـه مزبـور ( احكـام دادگاههـا      42از شمول آن خارج دانست خصوصاً كه طبق ماده 

بايد مستدل و مستند به موازين شرع باشد چنانچه شرع نسبت به جرمـي مجـازات خـاص را    

  وعه باشد ) . معين نكرده حكم دادگاه بايد مستند به قوانين موض

  تفاوتهايروش قضايي ايران با روشهاي ديگر  

به طوري كه گذشت بعض از كشورها مانند شوروي سابق و آلمان نازي اصل قانوني بودن 

جرم و مجازات را به طور مطلق نپذيرفته اند شايان ذكر است كـه از سـياق عبـارات قـانوني     

ا نيـز اصـل قـانوني بـودن جـرم و      اين كشورها چنين بر مي آيد كه حتـي ايـن گونـه روشـه    

مجازات را به نحوي مقيد مورد قبـول قـرار داده انـد بـدون آنكـه آن را بـه صـورت مطلـق         
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پذيرفته باشند اما از مجموع اصول قانون اساسي و ساير قوانين ايران چنين استنباط مي شـود  

داده اسـت   كه روش قضايي ما اصل را بر رعايت قانون در تشخيص جرايم و مجازاتها قرار

و در مواردي محدود نيز فتاوي و كتب معتبر فقهي را منبع تشخيص قرار مي دهـد . بـه هـر    

حال بين روشهاي ايراني و غير ايراني تفاوتهايي نيز مشاهده مي گردد كه به اهـم آن اشـاره   

  مي شود : 

ه ـ در روشهاي غير ايراني براي تعيـين جـرم و مجـازات مـي تـوان از روش قيـاس و تشـاب       1

استفاده نمود در حاليكه در روش جزايي ايران قياس مفهـومي نداشـته و صـرفاً بـه نظريـات      

فقهي كه در واقع تفسير و تبيين موازين شرعي است استناد مي شود بنا بـر ايـن در روش مـا    

  قانون را مي توان در دو مفهوم عام و خاص در نظر آورد : 

اسي به آن اشاره شده و كليه قوانين مملكتي را اول قانون عام : كه در اصل چهارم قانون اس

اصل يكصدو پنجـاه و ششـم قـانون     4مقيد به انطباق با موازين اسلامي نموده است . در بند 

اساسي نيز در خصوص وظايف قوه قضـاييه چنـين آمـده اسـت ( كشـف جـرم و تعقيـب و        

) به طوري كـه   مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود وفق مقررات مدون جزايي اسلام

ملاحظه مي شود در اين اصل مقررات مدون جزايي اسلام مـلاك قـرار گرفتـه اسـت و نـه      

مصوبات كيفري مراجع قانونگذاري به عبارت ديگر مقررات مـدون جزايـي اعـم اسـت از     

فتاوي فقها و كتب معتبر فقهي و نيز قوانين مصوب مراجع قانونگذاري كه مـي تـوان آن را   

قـانون آيـين دادرسـي     2اتهاي معينه در شـرع تعبيركـرد قسـمت اول مـاده     مجموعاً به مجاز
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به اين امر اشاره دارد و مي گويد ( جرايمـي كـه مجـازات آن     31/6/1378كيفري مصوب 

  در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي ) . 

مي و دوم قانون خاص : كه منظور از آن قـوانين و مقـررات مصـوب مجلـس شـوراي اسـلا      

ساير مراجع قانونگذاري مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد . بنا بر ايـن در روش  

ايراني رعايت قانون اعم از خاص و عام آن مد نظر قرار دارد و جايي براي اعمـال قيـاس و   

  مشابهت در تشخيص جرم وجود ندارد.  

ن جرم و مجـازات نقـش   ـ در روش غير ايراني تشخيص و استنباط قضايي دادگاه در تعيي  2

اساسي دارد در حاليكه در روش جزايي ما ملاك اجراي مقررات و موازين شرعي اسـت و  

  قاضي بايد بر اساس آن جرم و مجازات را تعيين كند . 

ـ در روش غير ايراني اصل قانوني بودن جرم و مجـازات و اصـل تشـخيص جـرم بوسـيله        3

ل تعيـين شـده از سـوي قانونگـذار و اعمـال      قاضي درعرض يكديگر قرار دارند يعني اعمـا 

مشابه آن مبناي شـناخت جـرم و مجـازات اسـت مـثلاً در حقـوق كشـور چـين جـرم قابـل           

مجازات چنين تعريف شده است ( عملي است كه به حاكميت دولـت ، تماميـت ارضـي و    

مـوال  نظام ديكتاتوري پرولتاريا خدشه وارد كند ، نظم عمومي را مختل و به اموال دولت ـ ا 

عمومي يا مالكيت خصوصـي و بـه حقـوق مشـخص دمكراتيـك شـهروندان صـدمه زنـد )         

ملاحظه مي شود كه در اين تعريف تشخيص محـاكم صـرفاً مـلاك عمـل قـرار داده شـده       
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است. به عبارت ديگر به جاي عنصر قانوني جرم فقط نـوع اقـدام موجـب صـدمه را بنـا بـه       

مواردي كـه مـي توانـد بـه تشـخيص محـاكم       تشخيص دادگاه ، جرم شناخته است در واقع 

كشور چين جرم تلقي شود در عرض ساير جرايمي است كه در قوانين مختلـف آن كشـور   

احصاء شده اند . اما در روش كنوني ما اصل بر آن است كـه جـرايم طبـق قـانون مشـخص      

ر شده باشند . بعلاوه جرايم معين كه داراي مجازات مشخصي مي باشند از لحـاظ ترتيـب د  

در  1370قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب سـال       12مرتبه بالاتري قرار گرفته اند مثلاً ماده 

  ـ حدود   1اين خصوص مي گويد مجازاتهاي مقرر دراين قانون پنج قسم است : 

ـ مجازاتهـاي بـاز دارنـده ، بـدين ترتيـب مجازاتهـاي         5ـ تعزيـرات    4ـ ديـات  3ـ قصاص   2

به نظر قاضي ارتباط دارند در مرتبه بعدي حدود و قصـاص و  تعزيري و باز دارنده كه بيشتر 

يعني قاضي هر چنـد كـه مجتهـد باشـد تـا      ديات كه ميزان آن مشخص است قرار ميگيرند .

زماني كه جرمي مستوجب حد است نمي تواند آن را به مجازاتهاي تعزيري تبـديل كنـد و   

يا هرگاه براي صدمه اي ديه معين شده باشد قاضي بدون وجود جهات شـرعي نمـي توانـد    

انون مجازات ق 16علاوه بر ديه مرتكب را مستحق تعزير نيز بداند از طرفي هر چند كه ماده 

اسلامي در تعريف تعزير مي گويد ( تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شـرع  

تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است ) .اما اعمال نظر حاكم را نيز مقيد بـه رعايـت   

قــانون آيــين نامــه دادرســي كيفــري  2مــاده  1قــانون نمــوده اســت . كمــا اينكــه در تبصــره 

اي عمومي و انقلاب مي گويد ( تعزيرات شرعي عبارت است از مجـازاتي كـه در   دادگاهه
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شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يـا تـرك واجـب بـدون تعيـين نـوع و مقـدار و        

مجازات مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مـي باشـد ) .   

  يز بايد قانون مجازات اسلامي را رعايت كند . بنابر اين حاكم حتي در اعمال تعزيرات ن
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  راه حل تعارض  

به شرحي كه گذشت قانون ايران از طرفي اصل قـانوني بـودن جـرم و مجـازات را پذيرفتـه      

است و از سوي ديگر در پاره اي از موارد بر اين اصل استثنائاتي وارد نمـوده و نظـر حـاكم    

هر چند اگر قاضي مجتهد صاحب فتـوا باشـد    را در تعيين جرم و مجازات ملاك مي داند .

نظر او صائب است لكن به هرحال قوانين مدون ما و حتي كتب معتبر فقهي مورد استناد مـا  

تضييقاتي را براي قضات محاكم قرار داده انـد ، حضـرت امـام خمينـي ( ره ) در جلـد دوم      

  فرمايند : كتاب تحريرالوسيله مبحث سب النبي مسئله اول قسمت پنجم چنين مي 

( كل من ترك واجبا او ارتكب حراما فللامام عليه السلام م نائبه تعزيره بشرط ان يكون من 

  البكائر ، و التعزير دون الحد و حده بنظر الحاكم ) 

يعني هر كس واجبي را ترك كند يا مرتكب حرامي شود تعزير او بر امام عليه السلام و يـا  

كه عمل از گناهان كبيره باشد و تعزير كمتـر از حـد و    نايب آن بزرگوار است به شرط اين

ميزان آن با نظر حاكم است . و در مسأله چهارم مبحث حد مسـكر ( القـول فـي احكامـه و     

بعض اللواحق ) جلد دوم تحريرالوسيله حضرت امام ( ره ) مي فرمايد ( ولوارتكب شيئا من 

لا مستحلا عرز سواء كانـت المحرمـات   المحرمات غيرما قررالشارع فيه حداعا لما بتحريمها 

  من الكبائراو الصغائر ) 
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يعني هر گاه ( شخص ) مرتكب امري شود كه از محرمات باشـد غيـر از مـوارد كـه شـارع      

مقدس ير آن حدي مقرر داشـته و آن شـخص عـالم بـه تحـريم آن امـر باشـد بـدون آنكـه          

كبيره باشد يا صغيره ( چنـين   حرمت آن را انكار كند خواه اينكه محرمات مزبور از گناهان

  شخصي ) تعزير خواهد شد . 

ملاحظه مي شود كه در مطلب نخست اجازه تعزير تنها به نظر مبـارك امـام عليـه السـلام و     

نايب ايشان آن هم در گناهان كبيره اختصاص دارد و در مسأله بعدي اگـر اجـازه تعزيـر را    

يم باز هم اين قيد وجـود دارد كـه قاضـي    مربوط به همه قضات اعم از مجتهد يا ماذون بدان

بايد بتواند حلال و حرام را از نظر شرعي صحيحاً تشخيص دهد . لازم بـه يـاد آوري اسـت    

كه در اين جا منظور تفسير كتب فقهي نيست بلكه هـدف تبيـين مطلبـي اسـت كـه درحـال       

ظـر قـانوني در   حاضر از نظر قانوني مبتلا به محاكم است . خلاصه آن كه تضييقاتي كـه از ن 

  تعيين جرم و مجازات براي محاكم وجود دارد از قرار ذيل است . 

قانون مجازات اسلامي در تعريف جرم مي گويد ( هر فعل يا ترك فعلي كـه   2الف ـ ماده  

در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب است ) و با توجه به تقـدم قـانون   

ريف جرايم همين ماده را مد نظر قرار دهيم كه با اصول قانون بر آيين نامه لازم است در تع

  اساسي نيز انطباقي بيشتر دارد . 
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قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مـي دارد : ( قرارهـا و احكـام     9ب ـ ماده  

دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بـر مبنـاي آن حكـم    

ده است تخلف از اين امر و انشـاء رأي بـدون اسـتناد موجـب محكوميـت انتظـامي       صادر ش

قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد كه ( هر يـك   597خواهد بود ) . به همين جهت ماده 

بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شـش مـاه تـا يـك      …از مقامات قضايي كه 

  )  …از شغل قضايي محكوم مي شود  سال و در صورت تكرار به انفصال دايم

قانون مجازات اسلامي ( تأديب و يا عقوبتي است كـه نـوع    16ج ـ هر چند تعزير طبق ماده  

) و به عبـارت ديگـر    …و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است 

طور كه در قسمت  گر چه تعزير در اصطلاح فقها ( بما يراه الحاكم ) تعبيرمي شوداما همان

قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب قيد گرديـده اسـت (    2اخير ماده 

  ترتيب تعزير به شرحي است كه در قانون مجازات اسلامي مندرج مي باشد ) 

  بنا بر اين بدون استناد به قانون مجازات اسلامي اعمال تعزير موجه نخواهد بود . 

ضات ماذون از نظر صدور حكم تعزيري مشـخص گرديـده اسـت امـا     د ـ اگر چه تكليف ق 

هر گاه قاضي مجتهد باشد موضوع تا حدي قابل بحث خواهد بود زيرا ممكـن اسـت گفتـه    

شود مجتهد را كه خود صاحب فتـوا و متخصـص امـر اسـت نمـي تـوان مقيـد بـه قـوانين و          

توجـه نمـوده و بـا بيـاني     مقررات مدون نمود ، به هر حال روش قضايي مـا بـه ايـن امـر نيـز      
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قـانون تشـكيل    29شايسته تكليف موضوع را معين كرده است . به موجب تبصره ذيل مـاده  

بـراي مـدت    20/4/1368دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور كه تـاريخ  

پنج سال به طور آزمايشي تصويب شده بود مقرر گرديـده اسـت ( در صـورتي كـه قاضـي      

شرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون باشد پرونده جهت رسيدگي بـه  مجتهد جامع ال

قاضي ديگر محول مي گردد ) . از عبارت ماده چنين بر مي آيـد كـه قاضـي ديگـر ممكـن      

است مجتهد و يا ماذون باشد . بدين ترتيب حتي براي قاضي مجتهد جامع الشرايط نيـز قيـد   

ظر مي رسد تأكيد قانون بر اين امـراز آنجـا نشـأت مـي     انطباق فتوا با قانون وجود دارد . به ن

گيرد كه قوانين موضوعه غالباً با منابع معتبر فقهي و اقوال مشهور فقها منطبق است و اسـتناد  

بــه فتــاوي مخــالف چنــين قــوانيني در نظــام قضــايي كشــور اثــري مثبــت نداشــته و ايجــاد   

  ناهماهنگي مي نمايد . 

دادرســي مـدني دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب مصــوب      قـانون آيـين   3تبصـره ذيـل مـاده    

نيز به اين امر تأكيد دارد كه ( چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را بر خـلاف   21/1/1379

شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسـيدگي ارجـاع خواهـد شـد ) از ظـاهر عبـارت       

صـدور رأي ، نظـر خـود    قانون چنين بر مي آيد كه قاضي مجتهد در چنين مواردي قبـل از  

مبني بر خلاف شرع دانستن قانون مورد بحث را اعلام مي دارد تا متصدي ارجاع رسيدگي 

به پرونده را به شعبه اي ديگر محول نمايد . نكته قابل ذكر آنكه قيـد ايـن تبصـره در قـانون     

 آيين دادسي مدني جنبه حصري نداشته و بطريق اولي به آيين دادرسي كيفـري نيـز تسـري   
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دارد زيرا به نحوي كه گذشت از يـك سـو رعايـت قـوانين در امـور كيفـري مـورد تأكيـد         

خاص قرار دارد و از سوي ديگر عمومات قانون آيين دادرسي مـدني در بسـياري از مـوارد    

  بر امور كيفري نيز حاكم است كه به نظر مي رسد اين تبصره از موارد بارز آن باشد . 

  وص جرايم مبهم رويه هاي قضايي موجود در خص

رويه هاي اخير قضايي نشان مي دهد كـه ديوانعـالي كشـور بـه اصـل قـانوني بـودن جـرم و         

  مجازات تأكيدي خاص دارد . براي نمونه به سه مورد اشاره مي شود : 

ـ در پرونده اي شخصي قفـل منـزل همسـايه را شكسـته ولـي موفـق بـه سـرقت نگرديـده            1

قــانون  16قــانون تعزيــرات و مــاده  109بــه اســتناد مــاده  دادگــاه اقــدام او را جــرم دانســته و

جلد دوم تحريرالوسـيله حضـرت امـام     481مجازات اسلامي و رعايت مسأله چهارم صفحه 

ضربه شلاق تعزيري محكـوم   40(ره ) عمل را فعل حرام تشخيص داده و متهم را به تحمل 

ديگـري دسـتگير    كرده است و در پرونده اي ديگر شخصي در حال ربـودن سـاك دسـتي   

شده و پس از تعقيب و محاكمه دادگاه عمل او را به عنوان شروع به سرقت و منطبق با ماده 

قانون مجازات اسلامي ندانسته و متهم را تبرئه كرده اسـت از   654تا  651ناظر به مواد  656

ديوانعـالي كشـور    8/4/1378جهت ايجاد وحدت رويه قضايي موضـوع در جلسـه مورخـه    

بدين شرح صـادر شـده    8/4/6351378رديده و در نتيجه رأي وحدت رويه شماره مطرح گ

قانون مجازات اسلامي شروع بـه جـرم در صـورتي جـرم و قابـل       41است به صراحت ماده 
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مجازات است كه در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سـرقت  

جـرم شـناخته شـده     654الـي   651ضـوع مـواد   و ربودن مال غير فقط شروع به سرقتهاي مو

قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون  656است و در غير موارد مذكور از جمله ماده 

جرم نبوده و قابل مجازات نمي باشد مگر آنكـه عمـل انجـام شـده جـرم باشـد كـه در ايـن         

  صورت منحصراً به مجازات همان عمل محكوم خواهد شد ) . 

نده شخصي بـه اتهـام نگهـداري چهـار حلقـه نـوار ويـديويي مبتـذل تحـت          ـ در يك پرو  2

قانون نحوه  5و ماده  3بند ب ماده  2تعقيب قرار گرفته و دادگاه موضوع را منطبق با تبصره 

مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي نمايند تشخيص داده و 

كه اين رأي در دادگاه تجديد نظر استان تأييـد   او را به پرداخت جزاي نقدي محكوم كرده

حلقه نوار ويـديويي مبتـذل و    3شده است و در پرونده اي ديگر شخصي به اتهام نگهداري 

تعدادي نوار كاست مبتذل تحت تعقيب واقع شده و دادگاه به استناد مادتين سابق الـذكر او  

ر با ايـن اسـتدلال كـه صـرف     را به پرداخت جزاي نقدي محكوم نموده و دادگاه تجديد نظ

كشف نوارهاي مذكور ازمنزل متهم دلالت بر تحقق مصاديق قانوني فوق را نـدارد ، حكـم   

را نقض و متهم را تبرئه كـرده اسـت .بـه لحـاظ اخـتلاف آراء موضـوع در هيئـت عمـومي         

چنـين   22/9/6451378ديوانعالي كشور مطرح گرديده و نتيجتاً رأي وحدت رويـه شـماره   

قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات مصـوب   640ه است ( نظر به اينكه بر طبق ماده صادر شد

همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شـده نگهـداري    729) كه به موجب ماده  1375
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طرح ـ نقاشي ـ نوار سينما و ويديو يا بطور كلي هر چيـزي كـه عفـت و اخـلاق عمـومي را        

به منظور تجارت و توزيع باشد جرم محسوب مي شود بنـا  جريحه دار نمايد در صورتي كه 

بر اين صرف نگهداري وسايل مزبور در صورتي كـه تعـداد آن معـد بـراي امـر تجـارت و       

)  …قانون مذكور خارج بوده و فاقـد جنبـه جزايـي اسـت      640توزيع نباشد از شمول ماده 

وش قيـاس و اسـتنباط   نكته قابل ذكر اين كه بـر مبنـاي دو رأي وحـدت رويـه مـذكور از ر     

شخصي قاضي در تشخيص جرم و مجازات ممانعت بعمل آمده و اصل قانوني بودن جرم و 

  مجازات به طورجدي مورد تأكيد قرار گرفته است . 

ـ در پرونده اي عده اي به عنوان ورود شبانه به كارگـاه و قتـل نگهبـان آن مـورد تعقيـب        3

ت دادگـاه موفـق بـه شناسـايي قاتـل يـا قـاتلين        واقع شده اند كه چون پس از انجـام تحقيقـا  

قانون مجـازات اسـلامي و بـا     255نگرديده در پايان به موجب دادنامه صادره به استناد ماده 

توجه به وحدت ملاك از مباني فقهي ماده مرقوم حكم به پرداخت ديه از بيت المـال را در  

شـعبه يـازدهم ديوانعـالي     30/3/1321379حق اولياء دم صـادر نمـوده اسـت . رأي شـماره     

نظـر   …كشور كه در مقام تجديد نظر خواهي از اين حكم اصدار يافته بدين شرح اسـت ( 

قـانون   214قـانون تشـكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب و       9به اين كه به موجب مادتين 

كه منطبق با اصل يكصدو شصت و هفـتم   1378آيين دادرسي كيفري مصوب شهريور ماه 

نيز مي باشد قاضي مكلف اسـت در صـورتي كـه قـانوني در خصـوص مـورد        قانون اساسي

نباشد حكم خود را مستند به منابع معتبر فقهي يا فتاوي معتبر نمايد و در اين پرونده دادگـاه  
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بدون استناد به موارد مذكور حكم خود را بـه طـور كلـي صـادر نمـوده و بـا ذكـر جملـه (         

قانون مجازات اسـلامي ) بـدون اشـاره بـه      255ده توجها به وحدت ملاك و مباني فقهي ما

) و بـدين ترتيـب دادنامـه صـادره را نقـض       …منابع مربوطه رأي خود را انشاء كـرد اسـت   

نموده است از اين رأي نيز چنين حاصل مي شود كه بدون تعيين منبع معتبـر فقهـي و بـدون    

  ذكر فتواي معتبر نمي توان حكم صادر نمود . 

  ثمره بحث 

  ه مطالب گذشته نتايج ذيل را بدست مي دهد : توجه ب

ـ در قوانين فعلي ايران و نيز رويه هاي قضايي موجـود جـرم مـبهم وجـود نـدارد و اصـل         1

  قانوني بودن جرم و مجازات رعايت مي شود . 

ـ حكم حاكم مجتهد اعم از جامع الشرايط و متجزي نبايد مخالف صريح قـوانين جـاري     2

  كشور باشد . 

موارد خاص از نظر قوانين مدون كشور اعم از قانون اساسي و يا ساير قوانين منـابع و   ـ در  3

فتاوي معتبر فقهي را مي توان به منزله قانون عام تلقي نمود . لكن استناد به آنها بايد با ذكـر  

  منبع و فتواي معين و مشهور توأم باشد . 
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بعدي قانون به معني خاص آن قرار دارد به ـ مستند فقهي يا فتوايي ( قانون عام ) در مرتبه   4

عبارت ديگر در صورت عدم وجود قـانون صـريح و روشـن در موضـوعي معـين بـه منـابع        

  مذكور استناد خواهد شد. 

د ـ بر خلاف قوانين بعضي از كشورها در قانون ايران روش قياس و تشـابه و يـا بـه عبـارت      

  . ديگر تفسير موسع از قوانين جزايي وجود ندارد 

آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويـژه   42ـ از مجموعه قوانين جاري كشوري و نيز ماده   6

چنين نتيجه گيري مـي   1379قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال  528روحانيت و ماده 

شود كه دادسراها و دادگاههـاي ويـژه روحانيـت نيـز از اصـول كلـي مـذكور در قـوانين و         

يت مي نمايند و مقيد به اجراي مفاد اين گونه قـوانين و مقـررات   مقررات موجود كشور تبع

  مي باشند . 
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